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سـیده نعیمه زینبی|صدای انقلاب که بلند شـد، به سراغ آدم های 
خاص وبهاصطلاحروشـنفکراننرفت. هرکس در هرجایی

که ندای آن را شـنید، تلاشکرد تا با آن هم آوا شود. ندای 

آزادی خواهی مردمی بـه چهارچوب ارتش هم نفوذکرد و 

بسـیاری از ارتشـی ها را با جریان مردم همراهکرد. ستوان یکم 

محمد محتشـمی پور یکی از نیروهای ارتشـی استکه در 

سـال های منتهی به انقلاب اسـلامیکنار مردم بود و از نفوذش 

در این سـازمان نظامی برای پیشبرد اهداف مردمی انقلاب 

اسلامی اسـتفادهکرد. او اکنون در آستانه ۷4سالگی هنوز 

به خوبی خاطرات آن روزهای انقلاب اسـلامی را که بخشی از آن 

را درکتاب «عکاس لشـکر خراسـان» چاپ کرده است، به خاطر 

دارد و از بازخوانیاش لذت می برد.

ارتشی، اما انقلابی

انقلابیگـری در میـان محدودیت هـای ارتـش به همیـن راحتی 

نیسـت. محتشـمی پور کـه از سـال13۴۲ امام)ره( را شـناخته و 

آرام آرام با آرمان های ایشـان همراه شـده، همه تلاشـش را کرده 

اسـت تـا از مـوج خروشـان انقلابی هـا جـا نمانـد. او در تنگنـای 

توانسـت  مالـی تصمیـم گرفـت ارتشـی شـود و از اینکـه نمی 

به راحتـی مناسـک مذهبـی اش را به جـا بیـاورد، ناراحـت بـود.

توزیـع ناهـار در مـاه مبارک رمضـان و مخالفـت با برگـزاری نماز 

باعث می شـد کـه بـروز مذهبی بـودن به همیـن راحتی نباشـد،

چه برسـد به انقلابی بـودن. انتقـال او به مشـهد زمینه حضورش 

در فعالیت های مبارزاتی را فراهم کرد.17مهر سال1351 نقطه 

عطف فعالیت های انقلابی محتشمی پور شد تا پس از آن استوارتر 
در مسیر انقلاب اسـلامی قدم بردارد. مسجد صاحب الزمان)عج(

و شهیدهاشـمی نژاد دو کلیـدی بودنـد کـه او را به افـراد انقلابی 

وصـل می کـرد. نگرانی از سـوی ارتـش همیشـه همراهـش بود،

اما نمی توانسـت دسـت از آگاه سـازی ارتشـی ها بـردارد. اوایل 

خدمتـش در مشـهد احتیاط بیشـتری می کـرد، امـا هرچه زمان 

بـه وقوع انقلاب اسـلامی نزدیک تر شـد، دل و جـرأت او هم برای 

همراه کردن دیگران بیشـتر شـد.

!ارتش را انقلابی کردیم

محتشـمی پور در اقدامـی دوسـویه، خبرهـای ارتش را بـه میان 

انقلابی هـا می آورد و پیـام انقلابی ها را به ارتشـی های مشـتاق 

می رسـاند. او و چندتـن دیگـر در سـال های منتهـی بـه انقـلاب 

اسـلامی، همه تلاششـان را می کردنـد تا اعلامیه هـای امام)ره( را 

بـه داخل پـادگان ببرنـد و آن هـا را با هر سـختی که بـود، در میان 

ارتشـی ها توزیع کنند؛ اتفاقی که نباید با شناسایی شـان همراه 

می شد. سرویس های بهداشتی، آبخوری ها، تخت های استراحت 

و هرجایـی که می شـد اعلامیـه را آنجا قرار داد، از نگاهشـان دور 

نمی مانـد. نیمه شـب یا در سـاعات خلـوت با وجود ترسـی که در 

وجودشـان رخنه کرده بود، جانشـان را کف دستشان می گرفتند 

تـا اعلامیه هـا در پـادگان توزیـع شـود. گاهی هـم با کلام سـعی 

می کردنـد اشـتیاق آگاهـی را در دل دیگـران بیـدار کننـد. زمان 

حکومـت نظامـی فعالیت ارتشـی های انقلابی بیشـتر می شـد.

از میـان افـراد، آن هایـی را کـه قابل اعتادتر بودند، شناسـایی 

می کردنـد و بـه جلسـات فـرا می خواندنـد. حتی وقتـی کار رصد 

انقلابی هـا بـه نیروهـای ارتـش سـپرده می شـد، ارتشـی های 

دل سـپرده بـه انقـلاب اسـلامی، موضـوع را سربسـته بـه گـوش 

انقلابی هـا می رسـاندند و آن هـا نیـز مراقبـت می کردنـد تـا بـه 

چنـگ مـزدوران  رژیـم نیفتنـد. ایـن فعالیت هـا باعـث می شـد 

مـوج خاموش انقلاب در میـان بدنه ارتش پیـشروی کند و بعدها 

خـودش را نشـان بدهد.

در ارتش، اختلاف طبقاتی وجود داشت

محتشـمی پور ایـن را هـم تأکیـد می کنـد کـه آن زمـان نیروهـای 

ارتشـی زمینـه مذهبـی داشـتند و به همیـن دلیل خیلـی راحت 

ارتـش به مردم پیوسـت:«شـاه امیدوار بـود که ارتـش را روبه روی 

ملت قرار بدهد، ولی وقتی پای حکومت نظامی وسط آمد، عکس 

آن ماجـرا اتفـاق افتـاد.» در ارتش سـه موضـوع بود که باعث شـد 

این نهاد نظامی از دسـتور شـاه تبعیـت نکند. اختـلاف طبقاتی 

شـدید میـان افـران و بدنـه ارتـش، آن هـا را از هـم دور می کرد.

باشگاه، غذا و فروشگاه افران جدا بود. بسیاری از درجه داران 

و افـران ارشـد بـه رده هـای پایین تـر احـترام نمی گذاشـتند.

حضـور نیروهـای آمریکایـی دومیـن موضـوع بـود. وقتـی سرباز 

آمریکایـی وارد پادگان می شـد، فرمانده ارتش باید به اسـتقبال 

او می رفـت. در ارتـش فقط افـران ارشـد شاهنشـاهی بودند و 

نگاهشـان بـا بدنه ارتش تفاوت داشـت. بیـش از 90درصد ارتش 

بـا اهـداف انقلاب اسـلامی همـراه بودنـد و بسـیاری از آن ها نیز 
فعالیـت انقلابی داشـتند. به همین دلیل وقتـی حضرت امام)ره(

مبـارزه اش را علنـی کـرد، این افراد کـه در خانواده مذهبی رشـد 

کـرده بودند، به راحتـی پذیرفتند و روبه روی مردم قـرار نگرفتند.

راضی نبودیم روبه روی مردم قرار بگیریم

حکومـت نظامی که ارتـش را به صورت مسـتقیم روبـه روی مردم 

قـرار مـی داد، موضوعی نبود کـه به همیـن راحتی ارتشـی ها آن 

را بپذیرنـد. گـردان محتشـمی پور نیـز مأموریـت داشـت کـه در 

محدوده کلانتری5 در میدان سعدی مستقر شود. محتشمی پور 

از رضایت نداشـتن ارتـش برای دخالت در آماده بـاش می گوید:

«در پـادگان نمی شـد علنی حرف از انقلابی بـودن زد، ولی حتی 

در رده هـای بـالا هـم بسـیاری از افـراد همـراه جریـان مبـارزه 

مردمـی بودنـد. مـن روز هفدهـم شـهریور بی سـیمچی بـودم.

فرمانده لشـکری داشـتیم که بسـیار مذهبی بود. خاطرم هسـت 

کـه دو سـاعت و سـی دقیقـه، مأمـوری کـه در پمـپ بنزین بـود، با 

فرمانـده کلنجـار رفـت تـا اجـازه تیرانـدازی بگیـرد، ولـی راضـی 

نمی شـد، تـا وقتـی کـه بـه او گفتنـد عـده ای بـا سـلاح سرد بـه ما 

حملـه کرده انـد، او گفـت از خودتـان دفـاع کنیـد. آن روز دو نفـر 

شـهید شـدند و او بسـیار ناراحـت شـد. البتـه او درنهایـت باز هم 

دسـتور تیـر مسـتقیم نـداد و فقط گفـت از خودتان دفـاع کنید.»

!آماده بودیم روبه روی ارتش بایستیم

او دربـاره همکاری نکـردن بدنـه ارتـش بـا سـاواک نیـز بیـان 

می کنـد:«ارتـش پنـج مـاه و پنـج روز در حکومـت نظامی شرکت 

داشـت، ولی فقط پنج تن از ارتشـی ها دستشـان به خون آغشته 

شـد. بسـیاری از ارتشـی ها نیـز ایـن آمادگـی را داشـتند کـه اگر 

دیگـر هم رزمانشـان بـه سـوی مـردم تیرانـدازی کننـد، از مـردم 

دفـاع کننـد. حتی توپخانه لشـکر کـه چندین گردان داشـت، در 

ایـن پنـج مـاه آن اتفاقـی را کـه حکومت انتظار داشـت، رقـم نزد.

در زمـان تظاهـرات نیروهـای سـاواک همـه تلاششـان را کردنـد 

تـا ارتـش با همـه قـوا وارد میدان شـود، امـا ایـن اتفـاق نمی افتاد.

محتشـمی پور درباره کسـانی که وارد درگیری با مردم می شـدند،

می گویـد: افـراد معلوم الحالـی در ارتـش، در اختیار رژیـم بودند.

وقتـی مـا احسـاس می کردیـم کـه کسـی ممکـن اسـت از بیـرون 

رودرروی مـردم قرار بگیرد، با تهدید و سـؤال به او می فهاندیم که 

انقلابی ها با او برخورد می کنند. برخی از  ارتشی های خودفروخته 

نیـز به همین دلیـل جرئت تیراندازی به سـمت مردم را نداشـتند.

!دستور ترک پادگان را گرفتیم

پس از واقعه 10دی، آیت ا... طبسی در مسجد گوهرشاد سخنرانی 

کـرد و دسـتورامام خمینی)ره(خطاب به نظامـی ها،مبنی بر  ترک 

پادگان را قرائت کرد. آن زمان محتشمی پور با رابط های انقلابی 

در یـک مغـازه قـرار می گذاشـت و اطلاعـات بیـرون را به پـادگان 

منتقـل می کـرد. رابط بـه او دسـتور خروج از پـادگان را رسـاند. او 

آن شـب همراه خانـواده اش با وسـایل اولیه از خانـه بیرون رفت و 

آن ها را سر کوچه داخل خودرو گذاشت و به خانه آیت ا... مرعشی 

کـه در آن جلسـه علا بـود، رفت تا کسـب تکلیـف کنـد. او تعریف 

می کند:«حدود دوسـه سـاعت طول کشـید تا آیـت ا... خامنه ای 

بیرون آمدند و جواب من را دادند. خاطرم هسـت پرسیدم تکلیف 

مـا چیسـت؟ گفتنـد: وظیفه تـان ترک پـادگان اسـت. از ایشـان 

خواستم که فکری برای امنیت خانواده ها کنند تا کارکنان ارتش 

بـا اطمینـان بیشـتری پـادگان را ترک کننـد. ایشـان در جواب به 

ناامنی خانواده خودشـان و دیگر مبارزان اشاره کردند.» او از آنجا 

بیرون آمد و شـب را به منزل یکی از دوسـتان انقلابی رفت. سپس 

منزلـی در ته پل محلـه در اختیـار آن هـا گذاشـته شـد تـا مدتی را 

پنهانـی زندگـی کننـد:«آن روزهـا با احتیـاط و هراس زیـاد همراه 

بـا همـرم بـه تظاهـرات مـردم می پیوسـتیم. همـرم زمانی که 

می خواسـت با سـه فرزنـدم به خانه بازگـردد، چندبار مسـیرش را 

عـوض می کرد و به خانه هـای مختلف 

سر مـی زد تـا کسـی تعقیبـش نکنـد،

تـا جایـی کـه یک بـار پرم بـه همرم 

گفتـه بـود تـو چـرا نشـانی خانـه را یاد 

نمی گیری؟!»

تصمیـم بـرای تـرک پـادگان خیلـی 

سخت بود، ولی محتشمی پور سرانجام 

تصمیمـش را گرفت:«۲5دی با دو تن 

از دوستان خداحافظی کردم و بیرون 

آمـدم. مـن پـس از چنـدروز متوجـه 

شـدم 10تـن از کارکنـان در واحد ما از 

ارتـش فـرار کرده انـد. دیگـر بخش ها 

هم همین طـور بود.»

او پـس از پیـروزی انقـلاب خیلـی زود 

بـار زیـر  بـه ارتـش بازگشـت تـا این 

پرچم ارتش جمهوری اسـلامی ایران 

خدمـت کنـد.
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3603 شـــــماره  در ارتش شاهنشاهی

انقلاب کردیم!

روایتی از محمد محتشمیپور
درباره تلاش پادگان مشهد برای همراهی

با جریان مبارزات مردمی
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